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        اوااوااوااوا    موجوده ارونموجوده ارونموجوده ارونموجوده ارون

  بانوان سخنور خجند

  
  زهي به جان و تو جاويد زنده نـام خجنـد          «

  آشــيان خجنــد بخــش همــايي ز چــه ســايه
ــيم    ــت اقل ــواد هف ــب در س ــد را مطل   خجن
  كه برتر است ز هفت آسمان مكان خجنـد        

  

  اثيرالدين اَخسيكتَي
  

لنهر، مركز علم و خجند شهري است قديمي و معروف در سرزمين ماوراءا
ادب و تمدن، خاستگاه دانشمندان و سخنسرايان صاحبذوق كه تاريخي بيش از دو 

در شرق و غرب ممتاز، با نزهت و «ياقوت حموي خجند را . هزار و پانصدساله دارد
، صدرالدين »عروس دنيا«، رضاقليخان هدايت »دلبرنده«صفا و به فارسي نام نيكش 

  ».اند ناميده» طراز جهان«عيني 
اثر پربار دانشور ممتاز تاجيك، عبدالمنان نصرالدين كه زاده و پروردة 

، به معرفي آثار و احوال 1»دانشمندان و سخنسرايان خجند«خجندشهر با نام 
در ميان . اختصاص دارد از جمله سخنسرايان آن ،دار قديمي ابرمردان اين شهر آوازه

سراي خجند   و نمونة آثار بانوان سخناز روزگارتوان  اين سخنوران نامي خجند مي
  .نيز اطلاعاتي پيدا كرد

ذوق فارس  لازم به يادآوري است كه پيرامون حيات و فعاليت بانوان صاحب
، 3اف علي شادي ، ارگش2و تاجيك، از جمله زنان سخنور خجند، از آثار تاجي عثمان

 سرااز بانوان سخنخي بر كه به آثار 5هاي جداگانه  و اثر و مقاله4مطلوبة ميرزايونس
  . توان معلوماتي به دست آورد اختصاص دارند، مي

اما در اين مقاله، به برخي از ويژگيهاي شعري بانوان سخنسراي خجند كه 
باشد،  بيني و ذوق و محيط اجتماعي آنان و سبك نگارش آنها مي نمايانگر جهان
   .شود پرداخته مي
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ظرفيتها و استعداد خويش،  به قدر اند اي توانسته اساساً سخنوران هر دوره
بيني و  وضع سياسي، اجتماعي، مدني و معيشت و محيط خود، همچنين جهان

از اين لحاظ، بهترين مرجع . در آثارشان منعكس نمايندشناسي خويش را  جهان
. احوال و آثار سخنسرايان كلاسيك فارس و تاجيك، بيش از همه، اثر خود اوست

ثار زنان سخنور خجندي در نگاه اول، آشنايي با محيط و طرز بنابر اين، از بررسي آ
، به  رفت آنها كه قبلاً ذكردر اكثر مَنابعي. زيست و زندگي و جهان باطني آنهاست

مطلوبة ميرزايونس، تنها ذكر مختصر روزگار و نمونة اشعار » شمع طراز«استثناي 
ر و سبك و اسلوب شود و به مضمون و مندرجة اشعا بانوان سخنسرا مشاهده مي

  .اي نشده است ق اشارهذو زنان صاحب
خجند را فرزندان فرزانة اين ديار، «بنا به قول استاد عبدالمنان نصرالدين 

ابوالمحمود خجندي، منجم و رياضيدان مشهور عهد سامانيان، استادالاطبا ضياءالدين 
  .»اند شهرة آفاق كرده... پارسي خجندي، شيخ كمال خجندي و 

ر اين بزرگان، بايد بانوان سخنسراي خجند، مونسه مهستي خجندي، در كنا
  .را بايد افزودبي عاجز خجندي  بي زيباي خجندي، خجندي، فضيلت خجندي، شريفه

يابد كه  الاصل، مونسه مهستي محسوب مي هاي ممتاز خجندي يكي از شاعره
 يي بسيسرا اعيدر رب) 7 (6»المجالس زهتنُ« معلومات جمال خليل شرواني در ربنا ب
جمال خليل هاي اصيل رباعيات مهستي خجندي را  نمونه.  بوده است  دست چيره

طبع  بررسي رباعيات اين زن صاحب. ذكر كرده است» المجالس هتزنُ«در شرواني 
بيشتر . دهد كه تخيلاتي بكر در شعر دارد و صور خيالش جذاب است  از آن ميخبر

نمايد  هاي يك دلبستة محبت را بيان مي، آرزو و آرمانرباعيات شاعره مضامين عشقي داشته
  :پرتلاطم آن در تكاپوستهاي  كه مستغرق درياي عشق است و با تمام نيرو با موج

  بايد رفت در عشق تو هر سوي همي
  بايد رفت چون اشك به هر روي همي

  در خدمت زلفين تو همچون شاهان
  بايد رفت شرط است كه بر موي همي

  

  :همچنين گويد
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ــي  ــرد جگــرم م ــه گ ــردد ســوزت هم   گ
ــي    ــرد درم م ــر گ ــو ب ــاي ت ــردد غمه   گ

  گردد در سـرم سـپردن بـه تـو جـان            مي
  گـردد   وز هر چه جز اين است سرم مـي        

  

در رباعيات مونسه تصوير منظره نيز خيلي چشمرس است كه از ذوق بلند، 
  :دهد  ميخبرنگاري وي تصويرشناسي و  دل زيبايي

  شزار دلك بنگر تو به آن بنفشه
  اندر آتش گويي كبريت است گرفته 

  پشتي دارد چو پشت مجروحان كوژ
  بويي دارد چو بوي مجروحان خوش

  

* * *  
  آمــد شــب و شــد جهــان روشــن تــاري 
ــداري   ــت بيـ ــد آيـ ــن آمـ ــأن مـ   در شـ
  خورشــيد بــه مــه داد خــط بيــداري     
ــداري  ــرخ را پنـ ــر بشكـــست چـ   چنبـ

  

ت ادبي، به ويژه هايش، از صناعا اين بانوي سخنگو براي بيان فكر و انديشه
  :كند تشبيه و استعاره در اشعار خود استفاده مي

  ز ابــروي تــو چــشمها چــو پــروين دارم
ــر از چــين دارم  ــروي پ ــو اب   وز چــشم ت
ــرد  ــاك بب ــو آب چــشم مــن پ ــروي ت   اب
  مــن چــشم بــه ابــروي تــو بــه زيــن دارم

  

* * *  
ــي     ــود ب ــه ب ــو را چ ــوي ت ــر م   آزاري م

  برخاســـتم از ســـر چـــو تـــو دلـــداري
ــده اگــر ــن بن ــو م ــم ت    مــوي شــوم در غ

  هرگـــز ز ســـر تـــو برنخيـــزم بـــاري 
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در رباعيات . زبان اشعار مونسه مهستي ساده و روان و عاري از تكلف است
شاعره، چشم مست يار، زلف زنجير وي، لبان ميگون، ابروان خميده، دل پرخون، 

روشن و واضح ... وفايي و دوري و رنجوري، عذاب و رنج، عهد و پيمان، وفا و بي
واسطه از  اين رو، هنگام مطالعة رباعيات اين بانوي سخنسرا بياز . اند كس يافتهمنع

هاي عاشقان مشتاق دلدار، حيرت آنان از حسن و زيبايي و ناز و سوزش قلب
توان آگاه  مي... معشوق، لذت ديدار، شكوه از طالع و تقدير و اهل زمان وهاي  كرشمه

  :شد
  خيــزد چــشم تركــت چــو مــست برمــي

  خيــزد پرســت برمــي مــي و مــيشــور از 
  آيــد زلفـت چـو بـه رقـص در ميـان مـي      
  خيـزد   صد فتنه بـه يـك نشـست برمـي         

  

* * *  
  جانــا تــو ز ديــده اشــك بيهــوده مريــز
  دلتنگي مـن بـس اسـت دل تنـگ مـدار           
  تو معـشوقي گريـستن كـار تـو نيـست          
ــذار   ــاز گ ــن ب ــه م ــن بيچــاره ب ــار م   !ك

  

* * *  
ــن   ــا م ــدت ب ــار و عه ــه زنه ــو آن هم   ك

  آن همــه جهــدت بــا مــندر بــستن عهــد 
ــبب    ــه س ــو از چ ــايتي بگ ــاكرده جن   ن

  هاي چـو شـهدت بـا مـن        شد زهر سـخن   

  

* * *  
  چندان كه بخواهي غم رنجـوري هـست       

ــتي ــست  آت در دوس ــوري ه ــت مهج   ف
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ــي   ــه م ــو چ ــت ت ــام وداع ــايي هنگ   ؟فرم
  يك ساعت ديدار تـو دسـتوري هـست؟        

  

 زيباي خجندي از ديگر بانوان سخنسراي خجند است كه با وجود از بين
 .ثبت شده استها  ها و سفينه هايي از اشعار او در بياض رفتن ديوان اشعارش، نمونه

زيسته و به سبك  اين شاعره در اواخر قرن دوازده و ابتداي قرن سيزده ميلادي مي
موضوع غزلهاي به جا ماندة زيباي خجندي را عشق . سروده است خراساني شعر مي

اولين موضوعهاي غزل محسوب  وب از توصيف عشق و مي و محب. دهد تشكيل مي
  :سليقه جلوة خاصي يافته است يافته، در غزلهاي اين بانوي خوش

ــور   ــه من ــت م ــه رخ ــق ب   عاش
  بر گلشن دهر سـرو و شمـشاد       
ــت  ــال نازنينـ ــك جمـ   از اشـ
  جادونگهـــت بـــه دلربـــايي  
ــات جــانبخش   آب دهنــت حي
  نــام تــو بــه روي صــفحه زيبــا

  

ــمنبر  ــش سـ ــوش دلكـ   اي مهـ
ــود بر   ــي ش ــو ك ــد ت ــا ق ــرب   اب

  بگرفته بـه رخ حجـاب خـاور       
ــضطر    ــزار م ــد ه ــرده دل ص   ب

  پــرور رمــز ســخنت مــسيح  
  توشـــيح قلـــم نمـــود يكـــسر

  

 كه او نيز مانند مونسه مهستي از پي بردتوان  ميهاي زيباي خجندي از غزل
شود، ولي همانا در راه عشق  افگار مي اعتنايي معشوق دل ينالد و از ب سوز عشق مي

  :سازد كار مياستوار بودن خويش را آش
ــتمگارم  ــو اي سـ ــاي تـ ــغ جفـ ــهيد تيـ   شـ
  به خون تپيده  چو بسمل به خود گرفتـارم   
ــي    ــه دل زخم ــرا ب ــل م ــغ تغاف ــانده تي   رس

ــن دل  ــت مـ ــاظر رويـ ــوز نـ ــارم هنـ   افگـ

  

از اشعار زيباي خجندي همچنين عفت و حيا و آداب زنان شرق، نزاكت 
  :گردد ه ميدخترانه، خلق حميده و رعايت آداب عاشق و معشوقي آشكارا ديد
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  اشارت از لب لعلت به لطف رمزي پرس       
  به غمزه چشم مبر آنكه سـخت بيمـارم        
  لباس فقـر بـه بـر كـنج عـزلتم مـسكن            
  به گفتگو به تو انـدر نـديم و غمخـوارم          
  چگونه من بـه تـو اظهـار درد دل سـازم           
  كه روشن است به تو حالتي كه من دارم        

   فكـن زيبـا    نظر تو بر سـر هـر مـصرعم        
ــام    ــرف ز ن ــته ح ــدارم نوش ــوي دل   نك

  

هاي  اند، بيشتر صنعت هايي كه از زيباي خجندي باقي مانده در نمونة غزل
  :به كار رفته كه خاص سبك شعراي متقدمين استشعري و تشبيه 

  بخش صد خمستان باده است چشم مستت نشئه
  شر خبرـــة محــــد از فتنـــمستي ده وز سيه

* * *  
  ف سوي من افكنـــيكي نظر ز سر لط

  مستمند و محزون و خسته و زارمكه 
 * **  

  اي سرفراز جملة خوبان به قد سرو
  دان سرفرازترـقوهستي ز جمله سر

 زيسته، در 19قنبرخان خجندي از جمله زنان سخنوري است كه در سدة 
دخترانش معظم و معطرخان نيز از هنر . شعرگويي ذوق و سليقة خاصي داشت

. كردند هاي تاجيكي و تركي شعر ايجاد مي انمند گرديده، به زب شاعري مادر بهره
مهمترين موضوعات اشعار قنبرخان خجندي را بيان احوال زندگي وي تشكيل 

 اختصاص داشته،هاي شاعره به موضوع عشق و عاشقي همزمان بخشي از غزل. اند داده
  :اند ريزي شده اين زن سخنور پيهاي اخلاقي  هاي عاشقانه، انديشهضمن غزل
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   پيشه كن جانا نگاهت در نظر افتدعــــتواض
  مكن گردن فراز اينجا چو ني آخر به سر افتد
  شوي محرم به وصل آن بت زيبا شبيخون زن

  بيني سحر افتد رگ گل شبنم نميــبه روي ب
* * *  

  كسي مشكل به عالم از همه غمها فراق بي
  كسي مشكل ز فكر زندگي اينجا فراق بي

   بيمارميف و زار وــاسير فرقت يارا خف
  كسي مشكل به هر غمها گرفتارا فراق بي

هاي اخلاقي  توان يافت كه سر تا پا به مسئله همچنين غزلهايي را از او نيز مي
  :نمايد هاي حميدة انساني گفتگو مي پيرامون مهمترين خصلتاختصاص داشته،

ــف   ــد تلـ ــزت شـ ــر عزيـ ــت عمـ ــا فرصـ   وا دريغـ
  اي بـــه غفلـــت مانـــده غافـــل از قـــرين نـــاخلف 

ــو اگـ ـ ــي   ت ــود م ــت خ ــل خلق ــه ز اص ــ ر آگ   ديش
ــزف    ــنگ خ ــي س ــشتي اي دن ــودي و گ ــوهري ب   گ
  روز و شب در خوردن و خفتن تويي همچـون بهـيم           
ــف      ــر عل ــور كمت ــد بخ ــشو منبع ــسي م ــدة نف   !بن

ــي   ــق بـ ــر عميـ ــن بحـ ــصود ايـ ــوهر مقـ ــران گـ   كـ
ــه يــك لقمــه قناعــت چــون صــدف    مــدعا باشــد ب
ــي نفــس و هــوا اي بوالفــضول   ــه كــي باشــي پ ــا ب   ت

   صــدفتكــه باشــند همنــشينان   ارو تــ راه مــي
ــا   ــود پرجفـ ــرخ كبـ ــن چـ ــر ايـ ــدي زيـ   اي خجنـ
  تــــا تــــواني يــــك دل آزرده را آور بــــه كــــف
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 سرود و در اشعارش صنايع قنبرخان خجندي به سبك متقدمين شعر مي
زبان اشعارش بسي . تشبيه، استعاره، تضاد، تلميح و غيره را فراوان به كار برده است

  :ساده و روان و معاني والا دارد
  بلبــــل دانــــا مكــــن همــــصحبت زاغ خَــــسيس
  كــام نطــق خوشــنوا را چــون دهــان مــار تلــخ      
  هر كـه را نبـود اگـر همـصحبتش خـوب و لطيـف              
ــخ    ــار تل ــربت كوكن ــون ش ــدگي چ ــذاقش زن   در م

  

خان خجندي در خانوادة قنبرخان خجندي به دنيا آمد و در خجند  معظم
ش به سمرقند و جزخ پس از تشكيل خانواده به همراه شوهر. تحصيل علم كرده است

شايد بدين دليلي باشد كه موضوع اساسي غزلهاي شاعره را غربت، ياد . رفته است
  :دوستان و شكوه از تقدير و زمان است

  ها مشو محزون تو اي جان غم مخـور          در غريبي 
  در چنين دوران مسافر كـل انـسان غـم مخـور           
  ايــن جهــان كاروانــسرا خلقــي بياينــد و رونــد

   هستي تو مهمان غـم مخـور       روي  تو هم آخر مي   
  دهر چون ماتمسرا در آن كـسي دلـشاد نيـست          
  بر همه خلقان بود اين خانه زنـدان غـم مخـور           
  شكر بنما چون بيايـد بـر سـرت سـنگ جفـا            
  تير تهمت بر جگر آيد چو پيكـان غـم مخـور           
  هـا   اي معظم چون زمين شو گـر زننـدش تيـشه          

ــو دشــنام ــراوان غــم مخــور  ســوي ت ــد ف   هــا آي
  

ور نيز موضوع مركزي بيان غريبي، هاي اشعار اين بانوي سخن هدر ديگر نمون
جدايي از وطن، فراق دوستان، شكوه از طالع، ذكر حالت پيري و ناتواني، همچنين 
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اين مضامين با الفاظ ساده و خوشايند و . باشد ترنم عشق و محبت صميمي جواني مي
  :اند دلچسپ و روان خيلي ماهرانه و شاعرانه بيان گرديده
  ويرانه محزونم ز وصل دوستان محروم وطن

  پرسد؟ مي ويران را كه نه والد، ني ولد اين خانه
  جدا از ديدة روشن هميشه با دل پرغم

  پرسد؟ هاي تنها را كه ميبه روزآورد اين شب

  

 * **  
  جان نثار و جان نثار و جان نثار     د خبرــكنم از دوست گر آي مي

  ...هر مزار و هر مزار و هر مزار     ردم طوافـــبا خيال وصل او ك
خان خجندي به  معطرخان خجندي كه دختر قنبرخان خجندي و خواهر معظم

. هاي فارسي و تركي شعر گفته است به زبانبوده، دوزبانه اي هرود، نيز شاعر شمار مي
هرچند در شهرهاي ديگر ماوراءالنهر زندگي كرده باشد، اما پايان عمرش در خجند 

از آنجا كه زمان زندگي . همين جا دنياي فاني را بدرود گفته استبوده و در 
معطرخان خجندي، يعني سدة سيزده هجري، يكي از مدهشترين دوران تاريخي خلق 

 اين آثاررفت، بنابر اين موضوع شكوه از زمان و طالع در مركز  تاجيك به حساب مي
  :گاشته استاز جمله وي در غزلي چنين ن. ذوق قرار گرفته ست زن صاحب

ــي   ــام م ــردش اي ــلاب گ ــراب  زانق ــردم خ   گ
  حــساب نمايــد قيــدهاي بــي   دام دانــه مــي 

ــشتري  ــزاران نـ ــل دارد هـ ــا در بغـ   زال دنيـ
  گويــد جــواب عــاقلي كــي شــيوة او را همــي

  صبح عيشم گل نكرد و شام غربت دررسـيد        
  بيخ روز عمرم آخر گشت قدم شـد دو تـاب          
  گر فتـد لـرزه بـه اعـضايم ز تـن جـانم جـدا               

  جروح گردد جان شـيرين از شـباب       عاقبت م 
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شاعره در غزلي ديگر پيرامون فقر و فاقه و نياز خويش ابراز انديشه كرده، 
  :اين موضوع را با موضوع شكوه از زمانه بسيار ماهرانه ارتباط داده است

  در اين گلشن نشستم چـون اسـيران يمـن محتـاج           
  ريـزان در وطـن محتـاج        چو بلبل ناله دارم اشـك     

   غمپرور چـه حاصـل كـردم انـدر بـر           در اين ايام  
  صــدا از كــاروان آمــد وجــود انــدر كفــن محتــاج

   نچيـدم يـك گـل خنـدان        درمان  در اين ميدان بي   
  به حالم سنبلان حيران و من در اين چمن محتـاج          

  

اين زن سخنور در غزلي سموم فصل زمستان را به تصوير كشيده، آن را با 
ده، منظرة حيات آن روزگار مردم را احوال معيشي مردم خيلي استادانه ارتباط دا

  :منعكس نموده است
  نالـــد دلـــم از ســـردي فـــصل زمـــستان زار مـــي

ــوطي  ــده ط ــس در خــون دل پيچي ــي نف ــد وار م   نال
  گـردد ز كهـسارش      بلوط در گردش و در ناله مـي       

  نالـد   فلك چون ديده برف عـرش را خونبـار مـي          
ــد     ــزول آي ــا ن ــر م ــو ب ــرف ن ــي ب ــان اله ــه فرم   ب

ــه ج  ــه تخت ــخ تخت ــي شــود ي ــار م ــة جوب ــد مل   نال
ــد    ــان كردن ــا آدم فغ ــات ت ــات و حيوان   ز مخلوق

  نالــد همــه از وهــم بــرف و ژالــة بــسيار مــي     

  

معطرخان خجندي يگانه پناهگاه را از روزگار دون و طالع واژگون در ذكر 
دهد كه همواره در ياد خالق خود باشند، زيرا   را هشدار مي جويد، انسان آفريدگار مي

  :خش و مهربانب  مددگار و غمخوار و روزيتنها اوست دستگير و
  ار صبحـآن رحيمي كه هميشه رحمتش پرگ

  د كار صبحــفزاي آن حكيمي كه حلاوت مي
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  يم ياد اوستـــآنكه فتاح است مفتاح در كل
  رساند خط رحمت بين كه از جوبار صبح مي

معطرخان خجندي نيز شبيه پدر و مادرش در سبك متقدمين شعر گفته 
اگر . اشعار وي دلنشين، روان و فصيح و عاري از تكلف و پيچيدگي استزبان . است
» درمان ميدان بي«خان دهر را به ماتمسرا و زندان تشبيه كرده، معطرخان آن را  معظم

  :خوانده است
  :خان معظم

  سرا در آن كسي دلشاد نيست دهر چون ماتم
  بر همه خلقان بود اين خانه زندان غم مخور

  :معطرخان
  دم يك گل خندانـــدرمان نچي  ميدان بيدر اين

  به حالم سنبلان حيران و من در اين چمن محتاج
ويرانه،  كسي، وطن بي«هاي  خان هنگام بيان احوال تنگ خويش توصيف معظم
فگار، انتظار،  ، دلمدار پابسته، بيويرانه، پرغم، تنها، حيران، ظلمات،  محزون، خانه

را به كار برده و معطرخان خجندي در ... اكار وخوار و زار، شرمسار، اشكبار، جف
اشكريزان، محتاج، زنگار، بيچاره، افتاده، زبون، «هاي بيان اين حالت از توصيف

  :استفاده نموده است... خراب و دلوفا، لال، پرآب،  بيفشان،  حيران، جفاكش، خون
  پرسد؟ كسي جز غم غريبان را كه مي به روز بي

  ؟رسدــپ ندان را كه ميبه غير از درد حال دردم
  زونمــويرانه مح ز وصل دوستان محروم وطن

  پرسد؟ ويران را كه مي نه والد ني ولد اين خانه
  )معطرخان(     

خان در يكي از اشعار خود، يك توصيف را مكرر استفاده كرده،  معظم
 از نظر موسيقيايي گوشنواز ها را بنياد گذاشته است و شعرش را جذاب و مصرع
  : استكرده

  مدار مدار و بي دار و بيــــم بي  من شدم در هجر او اي دوستان
  ار و دلفگارــــدلفگار و دلفگ  تر فرقت مدامــام در بس خفته
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اش  معطرخان نيز در يك مصرع چند توصيف را با هم آورده، انديشة شاعرانه
  :مؤثرتر بيان ساخته استرا 

  اندة هجرانـــادة درمــــارة افتــچمن بي
  جب نبود هجوم لشكر غم بار ما كرديع

 عاجز خجندي در خجند بي بي در قرن سيزده هجري، فضيلت خجندي و شريفه
محققين تاجيك در آثار خويش از اشعار فضيلت خجندي . اند نيز كار و ايجاد كرده

  :اي از آنهاست  نمونه اين رباعي اند كه تنها رباعيات او را در آثارشان ذكر كرده
  آمد ر ميــــاز ترس پدر طرز دگ     دــآم ا پدر ميـمي بــندم صـــدي

  آمد در ميـــيح بي پــــمانند مس     اندام كاش آن صنم سروقد و سيم
 نصرالدين در اثر  پرفسور عبدالمنان،بي عاجز خجندي بي در خصوص شريفه

نموده ذكر » سباقارمغان «اق را از باالله س هاي شيخ عبدالقادر كرامت خويش اشاره
بي بنت داملا محمدامين  بي  تخلص شريفه»عاجز«گردد كه  كه ضمن آن مسلم مي

الدين مرغيلاني و مادر  خجندي معروف به داملا بيدل بوده كه زوجة عفيفة داملا نظام
عاجز خجندي در عربستان سعودي زيسته و به . باشد ميم صدقي وابوبكر مخد

در هاي اشعاري كه  از بررسي نمونه. استهاي عربي، فارسي و تركي شعر سروده زبان
اثر عبدالمنان نصرالدين ذكر گرديده، پيداست كه وصف غربت و توصيف تقدير 

از جمله عاجز خجندي در . دهد خداوندي موضوع اشعار اين زن سخنور را تشكيل مي
  :گويد يكي از غزلهايش مي

ــديم     ــرون ش ــشتن بي ــار خوي ــان از دي ــا غريب   م
  تيم و دل پرخـون شـديم      از همه يـاران جـدا گـش       

  دور گشتيم از همه خويش و تبار و يار و دوست          
  عـلاج و چـاره از ايـن گـردش گـردون شـديم              بي

  بعــضي از مــادر جــدا گــشتيم بعــضي از پــدر     
  بعضي از فرزنـد دور افتـاده چـون مجنـون شـديم         
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  در فـراق دوسـتان گـشته جگرهـا چـاك چـاك      
  بريـان و جگـر پرخـون شـديم          گريان، سينه  ديده

  

، وي به خاطر فرزنددار شدن، از درگاه خداوند ديگر هاي نهدر نمو
كند كه در يكي از اشعار او توصيف اين فرزند آورده شده، نام او و  سپاسگزاري مي

قاري «تاريخ تولدش در بيت قبل از مقطع همچون مادة تاريخ ذكر يافته است كه 
  :است» االله فيضل

  نهـان » سـينه «نمايي حرف اخيـر از درون       
  »االله  قـاري فـيض   «: ام او شـده تـاريخ     بگو ن 

  زبان گشا و بگـو عـاجزا تـو هـر سـاعت            
ــا    هــزار شــكل هــزاران هــزار حمــد و ثن

  

كند و ضمن نصيحت او را  همچنين در غزلي ديگر شاعره به پسرش رجوع مي
  :كند دعا مي

ــسر   ــي اي پـ ــو راضـ ــدايت از تـ ــادا خـ   اولا بـ
ــفاعت  ــد ش ــين باش ــشر  دوم ــو خيرالب ــواه ت   خ
  داري روا ســازد خــدا ســومين هــر حــاجتي   

  مقــصدت گــردد حــصول و بــاغ عمــرت پرثمــر
  مـــادر زارت مـــنم رنجـــور و بيمـــارت مـــنم
  ...عمرها شد خورده از جور فلك خـون جگـر         

  

بعد از اين مصرعها شاعره ياد از احوال خويش كرده موضوع سنتي، وي شكوه 
  :دهد از زمان و طالع را ادامه مي

ــو دال  ــام گـــشته همچـ ــامتم از محنـــت ايـ   قـ
ــصر  رف ــور ب ــده كــم ن ــن و گردي ــوت از ت ــه ق   ت

  روز تا شب يك نفس خـالي ز محنـت نيـستم           
  ...كي بود يك لحظه آرامي مرا شـب تـا سـحر           
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  زادم در ايــن ديــر فنــا   كــاش از مــادر نمــي  
  ...كــردي مــرا زيــر و زبــر لــشكر غــم تــا نمــي

  

 فارسي از قبيل هاي معمول شعر در شعرهاي عاجز خجندي نيز بيشتر صنعت
توان مشاهده كرد كه خاص سبك متقدمين  را مي... ره، توصيف وتشبيه، استعا

، دير فنا، آه سرد، نالة  دالنقامت همچو«ها و الفاظ مثلاً تركيب و عبارت. باشد مي
بريان، طالع  گريان، سينه طالعي، بيچاره، ديده اقبالي، بي پردرد، مادر زار، حال زار، بي

كه در شعر » ...، ماه شب چهارده ورپس واژون، طالع ميمون، داغ جدايي، خجسته
  .اند شاعره مقام پيدا نموده

در پايان بايد يادآور شد كه خجند به واسطة داشتن شمار زيادي از زنان 
اين . سخنور، بين بلاد ديگر ماوراءالنهر و خراسان و ايران و هند شهرت يافته است

رين موضوعهاي اشعار مهمت .اند بانوان سخنور بيشتر در قالب رباعي و غزل سروده
آنها، توصيف عشق، شكايت از زمان و طالع و تقدير، تسليم تقدير و قضا و قدر 

فهم  ذوق ساده و روان و عامه زبان و اسلوب شعر اين بانوان صاحب. خداوندي است
  . باشد مي

  
  
  :هانوشتاپ

  2003 دانشمندان و سخنسرايان خجند، خجند، -عبدالمنان نصرالدين  .1
 1957آباد،   بيست و سه اديبه، استالين-تاجي عثمان  .2

 ؟199شاعران خجند، خجند،  تذكرة - اف علي شادي ارگش .3
 2001 شمع طراز، خجند، -مطلوبه ميرزايونس  .4

 1992، دوشنبه، اف مهستي خجندي، اشعار منتخب، با پيشگفتار سعداالله اسداالله .5

 1966، تهران،  جمال خليل شرواني، تصحيح محمدامين رياحيليفأالمجالس، ت نزهت .6

، ص 9، شمار،1987، »صداي شرق« از رباعيات مهستي خجندي، مجلة -.اف ز ظريف. ملااحمداف م .7
121-123 

 462، ص 1المعارف ادبيات و صنعت تاجيك، جلد   زيباي خجندي، دايره- اف اميربيك حبيب .8

 179، ص .ق. ه1410مدينة منوره، . االله سباق ارمغان سباق، گردآورنده شيخ عبدالقادر كرامت .9


